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مترجم آزادی:  یادداشت  و  رایا ۱۹۵۸)  مارکسیسم  جامع  اثر  نخستین   )

( انقلاب ۱۹۱۰-۱۹۸۷دونایفسکایا  فیلسوف  است.  -مارکسیست  ی(،  نخستین  اومانیست 

ثیری  أتگیری نظری من  با این اثر آشنا شدم که در سمت  ۱۳۵۷در اواخر تابستان    بار

های ، دو قسمت از این کتاب را، زیر عنوان۱۳۵۸داشت. در بهار و تابستان    کنندهتعیین 

پاریس: یک شکل حکومت کارگری«، ون  مک»فردیناند لاسال: سوسیالیست دولتی«، و »

 ی »جمعیت آزادی« در تهران منتشر شد.  نامهبه فارسی برگرداندم که در فصل 

تضوی و فریدا آفاری، هشت فصل  ، به همت حسن مر۱۳۸۵سال بعد، در پاییز  ۲۷

رو برای نخستین بار متن پیش   ۱فصل این اثر توسط »نشر دیگر« به چاپ رسید.   ۱۹از  

برگرداند   فارسی  آنشودمی به  از  تشکیلات  .  مفهوم  و  سازماندهی  معضل  که  جا 

این فصل را برای   ی ای عاجل و لاینحل مانده است، ترجمهله أمارکسیستی کماکان مس

برد این مهم ضروری دیدم. امیدوارم خوانش این فصل و فصول ترجمه  کمک به پیش 

 ی کامل این اثر منجر شود.ی ترجمهشده، به انگیزه 

 

 191۴تا  1۸۸9الملل دوم«، »بین
 

تبدیل شده    های این فیلسوفواسطهی آغاز بی کانت به نقطه  هایگیری نتیجه»

ها استخراج شده بود، که های مشروحی که این نتایج از آناست، به وجهی که بازنمایی 

ی کانتی به بالش  رو، فلسفهشود. ازاینهمانا شناخت فلسفی است، پیشاپیش حذف می 

بخشد که همه چیز شود که خود را با این ایده التیام می کاهلی روشنفکرانه تبدیل می 

 ۲هگل - «ت رسیده و انجام شده است.از پیش به اثبا

 

 در لینک زیر قابل دانلود است:»آرشیو اینترنتی مارکسیستی«   در  این اثر ۱
https://www.marxists.org/farsi/archive/dunayevskaya/works/1957/ma
rksism-azadi.pdf 

 ۷۳هگل، جلد دوم، زیرنویس ص. علم منطق   ۲

https://www.marxists.org/farsi/archive/dunayevskaya/works/1957/marksism-azadi.pdf
https://www.marxists.org/farsi/archive/dunayevskaya/works/1957/marksism-azadi.pdf
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بین  چنین  مرگ  فرارسید.  زود  خیلی  پاریس،  کمون  شکست  از  پس  اول  الملل 

 یهای طبقهی سازمان گر شکست کلیه ، نشان «بزرگرکود  »ها  نمود که استقرار سالمی 

های ی سقوط »جمعیتدر آمریکا، نشانه   ۱۸۷۳کارگر است. برای نمونه، بحران شدید  

دهه-هشت در  اما  بود.  ]کار[  طبقه ۱۸۸۰ی  ساعت«  حوزه،  در  و  اروپا  کارگر  ی ی 

در   ۳ای متشکل، شروع به فعالیت کرد. اِ. اف. ال. اقتصادی و سیاسی، آمریکا به شیوه

سن   ۱۸۸۸ی  کنگره  تصمیمسلوئیدر  مه    ،  ماه  اول  در  برای ۱۹۹۰گرفت  کارزاری   ،

ی راه اندازد. طرح این بود که در یک شاخه ه هنگام در سراسر کشور بهای هم اعتصاب

ی صنایع دیگر از  واحد صنعتی اعتصاب کنند و تا زمان پیروزی مبارزه، کارگران کلیه

که هشت ساعت  کند تا اینای به نوبت اعتصاب می ها حمایت مالی کنند. هر شاخهآن

ی کار برای همه کسب شود. نمایندگان به خارج رفتند تا برای تبدیل آن به یک مبارزه

 شود کرد.کار می المللی چهبین 

فراموشی سپرده شده است،  الملل دوم به گیری بین این سرآغازهای آمریکاییِ شکل 

المللی طبقه ی بین جای حمایت از مبارزه بعدها به   4و نه فقط بدین خاطر که اِ.اف.ال. 

ی ، سازمان بسیار رزمنده۱۹۰۵که در سال  تبدیل شد. هنگامی   «تجارتیای  به »اتحادیه

دوم هیچ توجهی به آن نکرد. این    الملل تشکیل شد، بین   ۵»کارگران صنعتی جهان«

 
Science of Logic, translated by W. H. Johnston and L. G. Struthers; 
The Macmillan & Co., New York, 1951 
3 A. F. of L. – American Federation of Labor,  م.[ فدراسیون کار آمریکا[ 

 نگاه کنید به:  4
G. D. H. Cole, The Second International, Macmillan & Co., 1956 

الملل دوم کمک رساندند، فراموش  ای که به مهیا کردن مسیر تشکیل بینالمللی اولیههای بین ...کنگره''

ی هشت ساعت همراه آن، پیوند نزدیک کل جنبش در مراحل نخستین مبارزه برای روزانه اند، و بهشده

با توجه به 'به شرح زیر است: ...  ای که اتخاذ شد...نامهقطع  کار، و در این مورد، با ابتکار عمل آمریکایی...

اقدام مشابهی برای اول    سلوئیفدراسیون کار آمریکا در سن ۱۸۸۸ی دسامبر  این واقعیت که در کنگره

 '' المللی تصویب شده است.عنوان مظهر بینصورت گرفته است، این روز به  ۱۸۹۰ماه مه 
5 I.W.W. (Industrial Workers of the World) ].م[ 
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سوسیال   نبود.  منحصر  نداشت  مارکسیستی  مستقر  حزب  یک  که  آمریکا  به  فقط 

برنامهبه دموکراسی روسی که   از  کرد، نقشی بسیار  الملل پیروی میبینی  طور کامل 

هزار نفر را درگیر کرد،   داد و صدها  رخ   ۱۹۰۵که انقلاب عظیم  ناچیز داشت. هنگامی 

اتفاق به بین دو کنگره  نگرفت، چراکه  قرار  عنوان موضوعی مستقل در دستور جلسه 

پای غربی بود.  ورالملل دوم از ابتدا تا انتها یک تشکیلات ا افتاده بود. به یک کلام، بین 

ای ترین تشکیلات تودهرهبری آن در دست سوسیال دموکراسی آلمان بود که وسیع 

 ی بزرگ اهمیت داشت. جثهسیاسی کارگران در جهان بود. 

تاسیس شد که مصادف بود با صدمین سالگرد   ۱۸۸۹ی  ژوئیه   ۱4الملل دوم در  بین 

الملل دوم برای یک ربع قرن گر انقلاب کبیر فرانسه بود. بین سقوط باستیل که گشایش 

مند و معرف مارکسیسم عنوان یک تشکیلات قدرتسابقه را تجربه کرد، به رشدی بی 

ار داشت. درمواجهه با درغلتیدن تمدن غرب در آشوب جنگ جهانی اول، اعتب  مستقر، 

 داری، ناگهان سقوط کرد. ی دشمن سرمایهمثابه برخلاف مبنای علت وجودی خود به 

های ضد جانبه نسبت به بیانیه صدور اعتبار به جنگ، یک تغییر جهت همه  مسلماً

ی الملل دوم نتیجه فروپاشی بین ،  این  وجود  گری و ضدجنگ پیشین آن بود. با نظامی 

 مند عینی بود.منطقی نیروهای قدرت

مرحله منظم،  بسیار  پژوهشی  و  بازنگری  با  سرمایهلنین  رشد  جدید  و  ی  داری 

( دگرگونی رقابت به انحصار؛ و ۱جویی کرد: )دگرگونی مضاعف آن به ضد خود را پی

دگرگونی۲) طبقه   ایلایه  (  کلان   ی از  سودهای  از  که  کارگری  اشرافیت  به  کارگر 

 « مارکسیسم عظیم در  شکاف  »ما در بخش چهارم، به    6مند شده بودند. امپریالیسم بهره 

جا نکته بر سر این است که تا همین امروز مسمومیت تدریجی این  خواهیم پرداخت. در

که ادعای مارکسیست  وسط کسانی سقوط، هنوز ت  ها پیش ازمدت هم  مارکسیسم، آن

که یک ی کارل کائوتسکی، هنگامی شود. آثار نگاشته شده بودن دارند، نادیده گرفته می 

 

ی »انشعاب در  ی »امپریالیسم: یک طرح موجز عامیانه«، و مقاله ویژه نگاه کنید به جزوهبه 6

 ، مجلدهای پنجم و یازدهم.  منتخب آثارالملل«، در  بین

V. I. Lenin, Selected Works, 12 Volumes, International Publishers, 
New York, 1943. 
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پردازان انقلابی و نیز رفرمیست،  اصطلاح نظریهه بود، توسط ب  «خوبانقلابی  پرداز  نظریه»

های مارکس، به  پژوهش  نتایجی  ارایه  روش شود.  متون آموزشی استفاده می  عنوانبه

رابطه وار آموخت، و بی ها را طوطی توان آنوجهی که گویا می  به  با  توجهی  ی نظریه 

در   و حال،  تاریخ گذشته  باقی   فرایندتاریخ،  بر  کماکان  مارکسیسم،  ی ماندهپرورش 

است.  مستولی  مارکسیستی  طو  ۷جنبش  هگل،  طیآموزش  بیان  به  بالش  یک  »وار، 

ی مارکسیسم پردازان خودانگاشته است. این کاهلی در بین نظریه  «روشنفکرانهکاهلی  

دوم آمد  المللبین است. درحقیقت آنچه برسر    روشنفکرانه بیش از هرکس دیگر عمیق

و خائنین محدود   هارفرمیست وجه به  هیچبه ای است که  نخستین حلقه از زنجیره  صرفاً

 . شودنمی

بود، و در زمان تولد، پایان    شد، انگلس هنوز زندهسیس  أتالملل دوم  که بین هنگامی 

های انتزاعی سیاسی اولویت )کارل کائوتسکی( به پرسش تو  »بود.    بینی کردهآن را پیش

هایی کنی؛ پرسش های انضمامی را پنهان میپرسش ترین  دهی و از این طریق عاجلمی 

ی امور های سیاسی، خود را در سرلوحهکه نخستین حوادث سترگ، نخستین بحران

می جنبه   ۸« دهند.قرار  از  بلکه  سیاسی،  لحاظ  از  فقط  نه  درباره این  نیز  نظری  ی ی 

های ی کتابهبارصادق بود. انگلس در مکاتباتش با کائوتسکی در  9ی ارفورتبرنامه 

، انگشت خود را  ی ارفورتبرنامهی ، و دربارههای اقتصادی کارل مارکسآموزهاو، 

پاشنه از تشبیهبرروی  نقد خود  او در  فقدان کردن سرمایهی آشیل گذاشت.  به  داری 

 های صنعت را انحصاریمالی که کل شاخهسسات  ؤمبه  که  هنگامی »ریزی نوشت:  برنامه 

گاه نه فقط تولید خصوصی بلکه شویم، آنکنند وارد میروایی میها حکمکرده و بر آن

 

اند، بلکه  هایی نیست که مارکسیسم را به ضد خود تحریف کردهالبته مقصود من کمونیست ۷

 های مشابه است. ها و گروهتروتسکیست

نیوزایت، سال   منتشر نشد )  ۱۹۰۱نگاشته شده بود نه فقط تا سال    ۱۸۹۱نقد انگلس که در سال    ۸
شماره  بر(  ۱۹۰۱،  ۱ی  دوم،  زمان  آن  در  حتی  بالفعل    بلکه  سقوط  نگذاشت.  تاثیری  زنده  انقلابیون 

 کند. '' کشف''الملل دوم باعث شد تا لنین مالا این نقد را بین

در نشست »حزب سوسیال دموکراتیک آلمان« به تصویب رسید.   ۱۸۹۱که در سال    ی ارفورتبرنامه ۹

 ]م.[
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در سراسر حیات   که این نظریهکلام آن  لب    «شود.برنامگی نیز متوقف میهمچنین بی 

نقد و انتظار حوادثی   جز، حاکم بود. انگلس به و چه رفرمیست   الملل دوم، چه انقلابی بین 

را   او  نقد  نمی یید  أتکه  احوال،کند،  و  اوضاع  دراین  بکند.  دیگری  کاری   توانست 

اتحادیه سیاسی  سازماندهی  سازماندهی  و  دستورکار  ها  ایندر  با  سوسیال  بود.  کار، 

ی زندگی دموکراسی آلمان به حد کافی دستاورد داشت تا انگلس را در واپسین روزها

 قرار دهد. ثیر أتتحت 

 

بین  -  1 سیاسی  دستاوردهای  تشکیلات  و  اتحادیه  دوم:  الملل 

 پرولتاریا 
عظیم  تعداد،  هم  و  نظری  لحاظ  از  هم  آلمان  دموکراسی  حزبِ  سوسیال  ترین 

بود. نخستین حزب تودهبین  به رهبری ویلهلم    ای مدرن در جهان بود کهالملل دوم 

ادغام لاسالیت  ش لیبکن با  ببل  سیس  أت  ۱۸۷۵ها در سال  ها و مارکسیست و آگوست 

پرداز آن تبدیل شد. دو سال پیش از ترین نظریهکارل کائوتسکی به برجسته  ۱۰شد. 

 های اقتصادی کارل مارکس آموزه  ۱۸۸۷الملل دوم، کائوتسکی در سال  بین سیس  أت

اصول  »رکسیسم تبدیل شد. اگر فروکاستن  ی مارا منتشر کرد که به شاخص عامیانه 

یک از مفاهیم بنیادین فلسفی آن مارکس به یک کتاب راهنما بدون هیچ  «اقتصادی 

در توخالی  پرگویی  با  را  کمبودی  چنین  شد،  کرد.   «دیالکتیک»ی  بارهانجام  جبران 

مارکس بین  مکتوبات  رسمی  وارث  به  دوم  آنانگ-الملل  شد.  تبدیل  هیچلس  گاه  ها 

[ مارکس را منتشر نکردند. ولی الگوی ۱۸44]  فلسفی-های اقتصادینوشته دست

اقسام   و  انواع  مبنای  به  مارکسیسم  ی بارهدر  «انضمامیهای  پژوهش»ساختن شدید 

 

طور  درواقع درنظر داشت به   ای که مبنای آن وحدت بود انتقاد شدید داشت. مارکس نسبت به برنامه ۱۰

ی نقد برنامه ی نظری بنیادین به نام  علنی خود را از این تشکیلات منفصل کند. دراین اثناء، به یک حمله
طور علنی منتشر نشد. وقتی سوسیال دموکراسی آلمان به  ۱۸۹۱، بسنده کرد. این نوشته تا سال  گوتا

ای ارفورت  برنامه  درحال تدارکِ با اصرار  - مارکس  منتخب آثارنگلس چاپ شد. )متن آن در  بود، 

 انگلس، مجلد دوم گنجانده شده است.( 
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تبدیل شد. کائوتسکی در   «داری سرمایهجرایم  »ها، تخلفات جوانان، و سایر  نشین زاغه

هم به الگوی احزاب سوسیال دموکراتیک را نوشت که آن   ی ارفورتبرنامه  ۱۸۸۲سال  

 ای تبدیل شد. های سیاسی و برنامه در حوزه

آن  ی واژه بود.  تشکیلات،  تشکیلات،  تشکیلات،  عمل  و  نظر  در  به کلیدی  طور ها 

بردند.  سر می ی تفاوت بین مطالبات عاجل و اهداف نهایی سوسیالیسم بهکامل در عرصه

می  سوسیالیسم  نهایی  صبراهداف  مبارزات    تواند  فاصله،  دراین  در   «عملی»کند. 

آندستور و  بود  میکار  دستاوردهای شگفت   توانستندها  عرصه  این  نشان در  را  آوری 

 دهند. 

طی دوازده سال موجودیت، سوسیال دموکراسی مجبور بود تحت موانع قوانین ضد  

ها ها ممنوع بود. رهبران آنها و انتشارات آنکند. نشست  سوسالیستی بیسمارک کار

می  زندان  به  اغلب  و  شده  آزار  و  آناذیت  نشریات  خارافتادند.  در  و  ها  شده  ج چاپ 

ی شد. بیسمارک کوشید با برخی اصلاحات رفاهی مانند بیمهمخفیانه به آلمان وارد می 

از سوسیالیسم به  را  بیماری، کارگران  از سوی دیگر، کهولت و  سوی خود جلب کند. 

ها و اهداف خودشان تشکیل دهند.  های خود را با روشکارگران مصمم بودند سازمان 

روزاآن کار  برای  کوتاهنهها  آزادی  ی  و  عمومی  آموزش  برای  بهتر،  دستمزدهای  و  تر 

مبارزه می بمطبوعات  مرتباًه کردند.  آزار،  و  اذیت  قانون کردند. وقتی رشد می   رغم  که 

کس که استعفا داد، صدراعظم آهنین  منقضی شد، آن   ۱۸۹۰ضدسوسیالیستی در سال  

ی أ رهزار    4۲۷میلیون و    ۱ان  بود. در نخستین انتخابات آزاد، سوسیال دموکراسی آلم

ها ها به سوسیالیست درصد آلمانی   ۲۵،  ۱۹۰۳بود. در سال    درصد کل آرا  ۲۰آورد که  

)مجلس( فرستادند. در سال    ی سوسیال دموکرات به رایشتاگنماینده  ۸۱دادند و  ی  أر

ها هم زیر کنترل ، حزب یک میلیون عضو داشت و سه میلیون اعضای اتحادیه۱۹۱4

 آن بودند. 

ترین جنبش متشکل سوسیالیستی بود که جهان تاکنون دیده  گسترده  این واقعاً

به فقط  نه  و  تودهبود،  در  عنوان یک حزب سیاسی  و  بلکهاتحادیه  های تشکلای   ای، 

ها، ی باشکوهی از روزنامه ها مجموعهبین جوانان و زنان. آن  ها، درهمچنین در تعاونی 

ها جهانی در خود بودند. حتی مناسکی  ها و جزوات منتشر کردند. آننشریات، کتاب

تولد، عروسی  «سوسیالیستی» برگزار می برای  کردند؛ و همچنین  ها، و مراسم تدفین 
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کردند. بر این باور بودند که قدرت یافته برپا می ت، و تفریحات سازمانورزش، مسافر

دارانه را غیرممکن، و حاکمیت سوسیال  خودی خود، جنگ سرمایه  ها، به متشکل آن

داری  که سرمایه انتظار داشتند هنگامی   ها کاملاًدموکراتیک را تضمین خواهد کرد. آن

آن  «خودیبهخود»و    «ناپذیراجتناب »طور  به رهبری  کادرهای  بریزد،  آمادگی فرو  ها 

 « کنندمیاداره  بد  »ی شوند که نیروهای مولده را  داردارند تا جایگزین مدیران سرمایه

 کنند. های نظامی تحمیل می مردم هزینه ربو به نظام استعماری مبادرت ورزیده و 

ب که  این  تشکیلاتی  قدرت  به  به جهان ضمانت    «خودکارطور  به »اور  علیه جنگ 

الملل دوم  ی سوسیال دموکراسی آلمان، بلکه کل بین دهد، نه فقط به وجه مشخصه می 

به  شد.  نمونه،  تبدیل  )سس  ؤمعنوان  هاردی  کایر  بریتانیا،  کار  مستقل   Kierحزب 

Hardieها در جناح چپ بود، گری در تمام نشستبوط به نظامی (، که در مباحث مر

افروزانه، یک اعتصاب توسط کارگران معدن جنگمتوقف کردن اعمال  برای  »اعلام کرد:  

می کفایت  )   «کند.بریتانیا  که  ریشیتا(  Adlerآدلر  گفت  چگونه    «جنگجنایت  »، 

الملل دوم هیچ گان بین شود. در واژداری می، منجر به سقوط سرمایه« خودکار»طور  به

 تر نبود.محبوب «خودی بهخود»و  «ناپذیراجتناب»ای از واژه

نبود. همانطور که یک پژوهش آلمانی   تحقیرآمیزتر  «متشکلغیر  » ای از  هیچ واژه

 ۱۱«غیرمتشکل به یک انسان نوعی فرومایه تبدیل شد.کارگر »بیان کرده بود، 

به  «متشکل داری  سرمایه»انحصار،   و  در ای  مرحله»ی  مثابه بود  ضروری 

های وسیع  های کوچک بلکه به تودهها نه فقط به بنگاهآنشد.  انگاشته می   «داریسرمایه

ی ی عظیم کارگران غیرمتشکل، به دیدهوران بلکه به تودهدهقانی، و نه فقط به پیشه

 ی هر با آن مخالف بودند، به اندازه   هم که رسماً  «استعمار»نگریستند. حتی  تحقیر می 

گونه بود: ها ایندرک آن  انگیز نبود. ظاهراًنفرتاست،    «متشکلغیر»چه  آن  کس و هرآن

ی سیاسی؛  کنند و حزب در حوزهی اقتصادی متشکل می ها پرولتاریا را در حوزهاتحادیه

 

 نگاه کنید به:  ۱۱
Ruth Fischer, Stalin and German Communism, [Harvard University 
Press, 1948] 
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نظامی  با  اساس ضدیت  بر  زمانی آن  ۱۲شوند. گری متشکل می و جوانان  آرای   کهگاه، 

 ها خواهد شد. آنِ آن کافی کسب کردند، جهان از

- به متمم ضد جنگ لوکزامبورگ  ۱۹۰۷ی  الملل دوم، کنگره ی اوج رشد بین درنقطه 

تشخیص قابلالملل دوم  ی اوج است که سرآغازِ پایان بین داد. اما در این نقطه ی  أرنین  ل

وقوع روسیه به   ۱۹۰۵از انقلاب    ای بود که پس، نخستین کنگره ۱۹۰۷ی  است. کنگره 

ی عزیمت جدیدی در نظریه تبدیل نشد، پیوست. اما آن رخداد عظیم نه فقط به نقطه 

 بلکه در دستورکار آن نبود. 

ی عزیمت  انقلابیون چپ )لنین، لوکزامبورگ، تروتسکی( که این رخداد را به نقطه 

نگره درخواست نکردند.  های خود تبدیل کردند، چنین کاری را از کجدیدی در نظریه

کس خصلت  پا کرده بود، هیچبه  «عرشدر  وفانی  »تی کارگر روسیه  که طبقهدر زمانی 

درخواست نکرد تا   کسالمللی را به چالش نکشید. هیچاین همایش بین   اروپای غربی

ی رهبری آلمان را کس در نظر و عمل سلطهآن نکته در دستور جلسه قرار گیرد. هیچ

به چالش نکشید. لنین، لوکزامبورگ و تروتسکی بین خودشان اختلافات نظری اساسی  

خاطر سیاسی دیگر به   های گرایشها در تفکیک کردن خود با  اما ناکامی آن  ۱۳داشتند. 

الملل بیشتر از تمایز نظرات بین  با ها همگی به تشابه نظری ها نبود. آن نظر آن اختلاف

 واقف بودند.

شد. ژاپن مربوط می -آمد جنگ روسیهتاجایی وارد کنگره شد که به پی   ۱۹۰۵روح  

که  ( این۱ی ضد جنگ متم می به شرح زیر افزودند: )لوکزامبورگ و لنین به قطعنامه 

( در صورت ۲کارگیرند؛ )لوگیری از جنگ، تمام امکانات خود را بهاند برای جها موظفآن

 

شدیداً ۱۲ آخری  اصل  به  این  بود.  شده  کارل  محضی دستکاری  جوانان،  رهبر  ی جزوه ت  شلیبکنکه 

  ماه زندان را برای او تراشید، آن جزوه سریعاً   ۱۸را نگاشت، که حکم    گریی و ضد نظامی گرنظامی 

شد و جوانان زیر دیسیپلین اکید حزب قرار  ت  شلیبکنتوسط حزب رد شد. یک رهبر دیگر جایگزین  

افتاد. همان  ۱۹۰۷گرفتند. این در سال   انقلاب  اتفاق  نشان خواهیم داد،    ۱۹۰۵طور که موقع بررسی 

 انحطاط پیشاپیش استقرار یافته بود. 

ی تاریخ سوویت منتشر  هایش در باره ی انقلاب مداوم او و نوشتهتروتسکی در زندان بود ولی نظریه  ۱۳

 شده بود. 
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با تمام نیرو از بحران بلافاصله  »وقوع جنگ،   برای پایان دادن به آن مداخله کنند و 

با تهییج عمیقاقتصادی و سیاسی ناشی از جنگ بهره  تا  های ترین لایهبرداری کنند 

حد کافی کلی بود تا با  این به   «داری را تسریع کنند.ی سرمایهمردمی، سقوط سلطه

 تصویب شود. اتفاق آرا

مشخص  ی ی مارکسیستی وجود ندارد که مرحلهظریهچنین چیزی تحت عنوان ن

داری پیوند نزده باشد. در انقلاب در رشد سرمایه  مشخصای  کارگری را با مرحله  قیام

که    ۱۹۰۵ پدیدار شد  )شورا(  نام سوویت  به  کارگری  سازماندهی  از  نوین  یک شکل 

آن فقط یک چیز حتی در دستورکار نباشد، معنای  ای  سابقه بود. اگر چنان پدیدهبی 

انگیزه نظریه   –است   عمیقپردازان  از  را  خود  لایههای  انقلاب ترین  پرولتاریای  های 

نظریه، آندریافت نمی را  کردند. کل مفهوم  مارکس آن  از کردزیست میگونه که   ،

کارگران در زمان او، منجر   انضمامیشد. مبارزات  ی منبع آن ناشی می مثابه پرولتاریا به 

 «هاایده»ر مفهوم مارکس از نظریه شد. نظریه این نیست که روشنفکر باید  به گسست د

دهد. پرورش  مشاهد  را  که  همانطور  مارکس  فعالیت   کردیم،  هاما  برای  کارگران  های 

را پرورش دهد. چنین چیزی پس از انقلاب    اشوجود آورد تا که نظریهشرایطی را به

  ۱۹۰۵ی مارکس انجام داد، انقلاب  برای نظریه  ۱۸6۱- ۷۱وقوع نپیوست. آنچه  به   ۱۹۰۵

الملل توان آغاز انحراف بین الملل دوم انجام نداد. در این امر می پردازان بین برای نظریه

رغم وفاداری به  هب  از مسیر مارکسیستی تشخیص داد.  ی یک سازمان مثابهبهدوم را  

 .ی مارکسیستی وجود نداشتسازماندهی اندیشهمارکسیستی،   «گانواژ»

 

بین  –   ۲ پایان  نوین تشکیلات سرآغاز  دوم: سوویت: شکل  الملل 

 کارگری 
 

  ووژِنسک-نخستین سوویت در روسیه طی یک اعتصاب در ماه مه درایوانوفو  ظاهراً

(Ivanovo-Voznesenk ،مرکز بزرگ نساجی در دویست مایلی جنوب مسکو ،)

های غیررسمی مشابه  ها و گروه یافت. این سوویت از نمایندگان کارگری کارخانه  ظهور
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اقسام صنایع تشکیل شده  و  انواع  از گروهبود. هیچ  در  مخفی سوسیالیستی    های یک 

ها در سوویت  توجهی به آن نکردند. تروتسکی که خیلی زود رهبری پرآوازه ترینِ سوویت

امکان پترزبورگ را بهسن  عهده گرفت، در آن زمان در فنلاند بود. او مشغول نگارش 

 ی انقلاب مداوم که در آن زمان تشریح کرد، قطعاًپیشرفت انقلاب روسیه بود، و نظریه

ی شکل مشخص مثابهی بعدی او گردید. اما سوویت به های گسترده ای فعالیت گشراه

 جدید بود، آن نظریه را بارور نکرد. حاکمیت کارگری که کاملاً

آن از  پس  ژوئن،  ماه  قزاقدر  )که  ووژ  در  کارگران  تظاهرات  روی  به  (  Lodzها 

گشودند، آتش  ع  لهستان  اعتصاب  کردند،  سرکوب  را  قیام  به  اقدام  اودسا  و  به  ظیم 

ماه اوت اعتصاب   شورش کردند. در  پوتمکین گسترش یافت و ملوانان کشتی جنگی  

عمومی در ورشو منجر به اعلام حکومت نظامی شد. در همان ماه کارگران چاپخانه در 

آهن و پست گسترش یافت. جنبش اعتصابی  مسکو اعتصاب کردند که به کارگران راه

سرایت کرد؛ محلی که سوویت نمایندگان کارگران تشکیل  پترزبورگ  در ماه اکتبر به سن

دست  هآهنگ کند. تروتسکی رهبری این سوویت را بشد تا اعتصاب ها را هدایت و هم

اش نبود. کارگران آن را آفریدند. کارگران  آفریننده گرفت. اما تروتسکی به آن پیوست،  

 دند. های سوسیالیستی بوجوی سازمانوبرای همکاری، در جست

با کارگران چاپ   تر و دستمزد  که خواستار ساعت کاری کم  شروع شداعتصاب 

ی مرکزی سوویت توسط پنجاه چاپخانه  تر بودند. اعتصاب گسترش پیداکرد. هستهبیش 

تشکیل یک شورا را داد.   رتشکیل شد که نمایندگان خود را انتخاب کرد و به آنها دستو

ی ی منتخب طبقهها پیوستند. این نخستین بدنهزودی به آنهای دیگر صنعت به شاخه

ی کارگر محروم روسیه بود، و بلافاصله از اقتداری برخوردار گشت که بر رژیم خودکامه

را درنظر گرفت.  چند صد ساله  فرار  به طور جدی  تزار  افکند. درواقع  تزاری سایه  ی 

شد  ناشی  امر  این  از  جدید  شورای  این  سیاسی  خصلت  و  اقتدار  که قدرت،  بود  ه 

نماینده برگزیدگان آن بیان دیگر،    ۲۰۰ی  ها  به  بودند.  از تمام   ۵۰هزار کارگر  درصد 

ها شرکت کرده بودند. در انتخابات بعدی، تعداد آنها بالغ  کارگران پایتخت در انتخاب آن

 ، همت گماشت. ایزوستیای خود، نفر بود و سوویت به انتشار نشریه  ۵6۰بر 
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طور  مطالبه کردند، همین   که در قانون اساسی مندرج شودا  رهایی  کارگران آزادی 

بود که هرگز   ای تر. آشکارا سوویت نمایندگان کارگران پدیدهدستمزد بهتر و ساعات کم 

در تاریخ روسیه مشاهده نشده بود؛ و در مقایسه با کمون پاریس در مقیاس تاریخی 

است. تصور   ۱۹۱۷ی  کس در آن زمان خبر نداشت که این پیش پردهتری بود. هیچعالی

 ای است.کردند که یک شکل فدراتیو اتحادیهمی 

اصلی، هشت ساعت کار و  اوج رسید. شعار    ی در ماه اکتبر اعتصاب عمومی به نقطه 

شورش کرد. تزار    کرونشتاتبه کارگران پیوستند.  لوانان  مبود.  سسان  ؤ مایجاد مجلس  

ای صادر کرد که یک قانون اساسی،  اکتبر بیانیه   ۱۷به حد کافی به لرزه افتاده بود و در  

وزیر لیبرال، کنت  خستنکه   های مدنی، و آرای عمومی را وعده داد. اما درحالیآزادی 

( به پلیس فرمان Trepovژنرال تراپوف )کرد،  تنظیم می  ( آن بیانیه راWitteویت )

خطاب به    درچنین زمانی بود که تروتسکی  .«ای دریغ نکنندگلوله هیچ  »داد از شلیک  

گردن   بر  را  پاهای خود  ما  که  اکنون  گفت: »شهروندان،  حاکم    ی دارودستهجمعیت 

ی آزادی همان آزادی است؟ دهند... آیا وعده ی آزادی میما وعده ها به ، آنایمگذاشته 

 «قدرت ما در خودِ ماست.

ها  ه ها به چاپخاندرواقع کارگران توسط سوویت آزادی مطبوعات را عملی کردند. آن

ها را منتشر سوسیالیستی و گروه  ها و نشریات احزابابلاغ کردند که نشریات خود آن

ها برای انجام بدیل دولتی هستند. آن  ای عمل کردند که انگار واقعاًگونهها به کنند. آن

کارهای ضروری مجوز صادر کردند؛ فرامین رسمی شهر را امضا کردند و نظم خود را  

های کشتی  خواست تا هشت ساعت کار روزانه را در  ملواناناز    حفظ کردند. سوویت

آن قدرت  کنند.  اجزایی  به خود  شورش ها  رهبران  سریع  اعدام  از  که  بود  حدی 

ها عفو بسیاری از زندان سیاسی، آنمین  أتجلوگیری کرد، و قبل از آن، با    کرونشتات

ی دسامبر طول کشید تا رژیم خودکامه به خود  از زندان آزاد کند. تا نیمه   راحتیبهرا  

 پترزبورگ را دستگیر کند. اجرایی سوویت سن ت أهیمقابله داده و ت أجر

)سوویت سن  زمان  آن  آورد. طی  دوام  روز  پنجاه  عهده ۱پترزبورگ  اعتصاب (  دار 

( هشت ساعت کار روزانه را ۳کرد؛ )  ( آزادی مطبوعات را اعلام ۲عمومی سیاسی بود؛ )

( برای 4ابلاغ کرد و از کارگران خواست تا با خودداری از کار بیشتر، آن را عملی کنند؛ )
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جا حکومت  و لهستان انقلابی که در آن  کرونشتاتی  حمایت از ملوانان دستگیر شده 

ها یاری اتحادیه( به ایجاد  ۵نظامی اعلام شده بود، اعتصاب نوامبر را سازماندهی کرد؛ )

ی ا( بیانیه 6کاران ابتکار عمل نشان داد؛ )دهی و پشتیبانی از بی رساند و برای سازمان

( برای ۷مالی صادر کرد که در آن از مردم خواست از پرداخت مالیات خودداری کنند؛ )

جای ارتش  های ملی، و نیز میلیشیای مردمی بهایجاد قانون اساسی، خودمختاری اقلیت 

بخش های آزادی می، فراخوان داد. در این برآمد انقلابی عمومی، امواجی از جنبش دای 

 دیده، به آن پیوستند. های ستم ملیت 

این یگانه دموکراسی و تمدنی بود که روسیه تا آن زمان به خود دیده بود. شقاوت 

خاطر بود که طی زمان کوتاهی برای برکندن  و سبعیتی که آن را سرکوب کرد، بدین 

ی دسامبر اعضای که در نیمهژیم منفور تزاری کارهای بزرگی انجام داد. درواقع هنگامی ر

ی اوج خود رسیده بود. پترزبورگ دستگیر شدند، سوویت مسکو به نقطه سوویت سن 

مصمم بودند تا آن را به سرآغاز   ۱4هافراخوان اعتصاب عمومی صادر کرد و سوسیالیست 

کنند.   تبدیل  بالفعل  قیام  از یک  پیش  درگرفت.  نبردهای خیابانی  و  سنگربندی شد 

 که به خون کشیده شود، برای چندین روز تمام شهر مسکو در دستان انقلابیون بود. آن

  « شورا »یا    «سوویت»ی  اند که سرگرم توضیح معنی واژهامروزه نابخردانی پیدا شده 

آن  می هستند.  نتیجه  سپس  که  ها  )و   «اگر»گیرند  داشتند  اتحادیه  روسیه  کارگران 

همه مفاد سیاسی هرگز با آن  «سوویت»ی  ی کارگری(، واژهرو، یک شورای اتحادیهازاین

( ۱های سمج: )واقعیت   –کنند  ها فقط یک چیز را فراموش میشد. آنو انقلابی پر نمی

را هیچ   و آن  «ابداع»آوانگاردی«  گروه  »این شوراها  با واژهنکرد  را  انقلابی ها  پردازی 

کاملاً نکرد.  سوسیالیست   تزیین  کاملاًبرعکس.  مخفی  بودند.    های  شده  غافلگیر 

به بلشویک نوین سازماندهی  اشکال  این  به  نسبت  مارکسیستی  ها  رقیب حزب  عنوان 

 

این  ۱4 به سوویتها درباره که سوسیالیستبا  برخورد  هم در  ها مشاجره داشتند،  ها مدتی چگونگی 

کرد. چهار جلد از  مسکو، سوویت با احزاب سوسیالیستی از نزدیک همکاری میدر  پترزبورگ و هم  سن

ی آمریکایی فقط توسط منابع  اکنون در روسیه منتشر شده است. خواننده   ۱۹۰۵اسناد اصلی انقلاب  

نامبرده دست دوم به آن  اثر  اچ. کول درها دسترسی دارد؛ هم  و هم  دوم    المللبینی  بارهی ج. دی. 

 دهند. ای از وقایع را شرح می اثر ]ایزاک[ دویچر، خلاصه پیامبر مسلح: لئون تروتسکی
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کس  های وسیع بودند. هیچتوده  ی ( این شوراها طغیان خودانگیخته۲مشکوک بودند. )

آفرینی کس نقش هایی را تشکیل دهند. هیچبه کارگران نگفته بود که چنین سازمان 

بود. شاید منشویکآن ندیده  را  بلشویکها  از  به آنها زودتر  اما ها  باشند،  پیوسته  ها 

طور خودانگیخته توسط پرولتاریا چیزی پیوستند که پیشاپیش بهها به آن آن 

برای شورای   «نام»های نمایندگان کارگری فقط یک  ( سوویت ۳. )یده شده بودآفر

ضرورت هماهنگ   ل دژاپن، از  -ها در اواخر جنگ روسیهی کار نبود. البته آناتحادیه

بودند.  تکردن اع به سراسر روسیه روییده   هاانقلابی آن  «مفاد»صابات و گسترش آن 

ی تزاری داد تا نه فقط رژیم خودکامه ت  أجرانقلابی بود که به خود    تجسم محتوایی ذاتاً

ها  اند. سالها درواقع یک بدیل دولتیرا به چالش بکشد، بلکه چنان کند که گویی آن

 گونه توصیف کرد:ها را اینبعد، لنین اهمیت سوویت

ی خلاقیت ذاتی مردم، ی فراوردهمثابه ای، بهه ها، بدون هیچ قانون یا قاعدارگاناین  »

بندهای پلیس  وقید جمعیت آفریده شدند، که خود را از    انقلابیهای  توسط لایه  منحصراً

نظر از خصلت جنینی، خودانگیخته، غیر آزاد ساخته یا درحال آزاد کردن بودند. صرف 

 ۱۵« بودند...  قدرتهای  ها دقیقا ارگان آنی کارکرد،  ی ترکیب و شیوهرسمی و پراکنده 

ها و جای زیر و رو کردن لوایح قانونی توسط انواع و اقسام بوروکراتبه که هنگامی »

شود، آغاز می   'مردم عامی'ی کنش مستقیم سیاسیِ  نویسندگان سخیف لیبرال، دوره

های ظلم به مردم را منهدم انو بلافاصله ارگ  ی خود مستقیماًمردمانی که با روش ساده

دست گرفته، آنچه در تملک تمام غارتگران مردم بود را تصرف  هکنند، قدرت را بمی 

نه فقط    دیدهها مردم ستم که عقل و خرد میلیون هنگامی   به یک کلام، دقیقاً  –کنند  می 

ی انسانی، و خلاقیت تاریخی درحال  برای خواندن کتاب بلکه کنش زنده، کنش زنده 

 ۱6« دهند.ها )نابخردان( فریاد ناپدید شدن عقل و خرد سر میبیداری است، آن

این   نظریه  «دیدهستمو خرد مردم  عقل  »اما  از  بلکه نه فقط جزیی  نابخردان،  ی 

 ی سوسیال دموکراسی آلمان هم نبود. ریهبخشی از از نظ

 

 ۲۵۱، جلد هفتم، ص. منتخب آثار لنین،  ۱۵

 ۲6۱، جلد هفتم، ص. منتخب آثار لنین،  ۱6
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، برای «بنابراین» وقوع پیوست.  ها بهاین بود که بین کنگره   ۱۹۰۵انقلاب    « بدبخت  »

ی سوویت برخوردی جدی کس به پدیده مناسبت بود. هیچبی   ۱۹۰۷  ی جلسهدستور  

ی خود را کوشید تا نظریهی اعتصاب عمومی صحبت کرد و  نکرد. لوکزامبورگ درباره 

ضدجنگ لوکزامبورگ،    ی قطعنامه   م جز پیوستن به متم بر اساس آن بنا کند. لنین به 

 کار دیگری نکرد.

جز پرولتاریایی شود. به ی خوب ناشی نمی از اراده  ی انقلابی کاری شاق است. نظریه

پرولتاریایی که به هستی انقلابی خود تر  تر و تحتانیهای هرچه عمیقلایه  –انقلابی  

انقلابی است  پرولتاریا  »منبع دیگری ندارد. مارکس به لاسال ابراز کرد که    –وفادار است  

نیست. چیز  هیچ  یا  چنین  نظریه  «و  از  سرشار  وجودش  استخوان  مغز  تا  که  پردازی 

شود، که روشنفکر رادیکال کشیده می   «حلراه»طور مهلکی به سوی  مفهومی نباشد، به

است. لاسال نه اولین و نه آخرین مارکسیستی است    بورژواییحل  راهدر اساس یک  

الملل که بین تر از این مفهوم رضایت دهد. هنگامی که حاضر بود به چیزی بسیار کم

د آمیخته ی کارگر انقلابی روسیه برون زده بودوم خود را با قرایح نوینی که از طبقه 

پذیر شد. این آسیب   – داری  تولید سرمایه  –نکرد، بنا به ضرورت از قرایح نیرویی متضاد  

ی خیانت  پدیده   . درواقع اثبات این امر به۱۹۱4طور در  صحت داشت. همین   ۱۹۰۷در  

نمی می محدود  که  است  انقلابی  بوخارین  شامل  بلکه  طبقه شود  کارگر خواست  ی 

ی بعدی وقایع،  نشان مرحلهرو، او پیشرا مقصر قلمداد کند. ازاین  ی یک طبقهمثابهبه

ی پس از مرگ لنین، باید انقلاب بود. برای دوره  از  پس  ۱۹۱۷-۲۳رشد بوروکراسی  

پدیده  تروتسکی  مراقب  بود.  تروتسکیسم  مالکیت    ر ناگزیی  و  بین دولت کارگری  بود 

ی ایجاد کند که به خودِ مفهوم سوسیالیسم آسیب رساند.  دولتی شده تشابهی تحمیل

ها ها بوده است. درنتیجه، آنآلیستهای افراطی و نیز ایده تجریدات همواره پناهگاه چپ 

در در    عمل  نه  نه  این    اندیشه،و  درعوض،  ندارند.  را  دیالکتیک  به  نفوذ  توانایی 

ز دیالکتیک حرکت ابژکتیو و تمنیات سوبژکتیو  که ای  «جدیدمفاهیم  »پردازان  نظریه

به این    کنند. )ما بعداًشده باشد را از درون امواج مغزی خود تولید می   غفارپرولتاریا  

 گردیم.(موضوع بازمی 
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بین  –   ۳ دوم  پایان  سرمایهمرحله  –الملل  تولید  جدید  و  ی  داری 

 قشربندی پرولتاریا 
بیستم با نخستین شرکت انحصاری یک میلیارد دلاری )فولاد ایالات متحده(    ی سده 

آغاز شد. عصر فولاد متعاقب عصر نیروی بخار بود. صنایع سنگین بر صنایع سبک غلبه 

. رقابت  اهها و انحصارکرد: کارتل  کردند، تولید در مقیاس بزرگ اشکال جدیدی پیدا

همراه کارتل و انحصار، امپریالیسم ظهور مونوپولی تبدیل شد. به آزاد به ضد خود، به  

به  و  طبقه یافت؛  در خود  امپریالیسم،  نجومی  سودهای  اشرافیت  همراه  بین  کارگر  ی 

توده و  )متخصصان(  کارگران  کارگری  و  ناچیز  دستمزد  با  مستمند  عظیم  های 

 غیرمتشکل، یک قشربندی رخ داد.  

برخاسته بودند    ۱۹۰۵هایی که در سال  الملل دوم خود را از انگیزه بین که  محضی به

(، و .I. W. Wنه فقط انقلاب روسیه، بلکه »کارگران صنعتی جهان« )  –منفرد کرد  

پیش  کشورهای  در  فقط  )نه  زولو  قیام  بلکه  درافریقای Zulu Rebelionرفته،   )

توانست هماهنگ های چه کسی میگیزهجز اشرافیت کارگری، با ان آنگاه به   -مانده  عقب 

 باشد؟ 

تشکیلات هیچ یک  از  که  آمریکا  کار  فدراسیون  سریع  دگرگونی  به  نسبت  کس 

نامتراکم تبدیل شد، در اشتباه نبود. وقتی همین    «تجاری ی  اتحادیه»پیکارگر به یک  

همگان، بودند اتفاق افتاد،    «سوسیالیستینفوذ  زیر  »های آلمان که  برای اتحادیهله  أمس

ها با قدرت تمام و با های آنها و اعلامیه، گمراه شده بودند، چراکه بیانیه لنینجمله  از

دموکراسی آلمان بلکه  شدند. درحقیقت، این نه سوسیالدایم صادر می «سنتی»زبانی 

تار در  بود که  کارگری  به آن  «خطتعیین  »پود  واشرافیت  نفوذ داشت.  این هم  ها  جز 

ی برخوردار بود. لایه  ابژکتیو توانست باشد چراکه آن اشرافیت کارگری از مبنایی  نمی

سم آلمان ای از سودهای کلان امپریالیی کارگر شروع به دریافت سهمیه فوقانی طبقه 

 کرده بود. 

از  درجایی مارکس  ضرورت   «شدنبورژوایی  »که  و  بریتانیا  پرولتاریای  از  بخشی 

الملل ، رهبران بین گفتمی ی کارگر سخن  های طبقه رفتن در لایه  «ترعمیقو  تر  پایین»
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، در هر کشور «بنابراین»فقط یک پرولتاریا وجود دارد،    «کهجا  آناز  »گفتند:  دوم می

نوشت   مارکس  که  درجایی  باشد.  داشته  وجود  دموکراسی  سوسیال  یک  باید  فقط 

چیز و همه  «جنبش» نزد او  ، برنشتاین نوشت که  «استیا انقلابی و یا هیچ  پرولتاریا  »

 است.  «هیچسوسیالیسم »

و   ناهنجار  بیانی  این   «رویزیونیستی»این  با  معرف  بود.  فقط  نه  بیان  آن  حال 

مارکسیست رویزیونیست  بلکه  درواقع   « ارتدکس»های  ها  داشتند.  اکثریت  که  بود 

لیه چپ افراطی مرزبندی گونه که عسوسیال دموکراسی آلمان هرگز نتوانست، همان

آنارشیست  باشد.  داشته  قاطع  مرزبندی  راست  جناح  علیه  سال  داشت،  در   ۱۸۹6ها 

معنی بود آنان بی   «نکوهش »ها نه فقط اخراج نشدند بلکه  اخراج شدند. رویزیونیست 

ها کل حزب را فاسد  مقتدر باقی بمانند. آن   ی رهبرانیمثابه ها اجازه یافتند به چراکه آن

داری را  ی سرمایهکه برنشتاین تحلیل مارکس از قانون حرکت جامعه هنگامی ۱۷کردند. 

داری بود که درحال  سرمایه  محیطی علنی سازگاری با  نمونه  نقد و اصلاح کرد، او صرفاً

 ی مرکزی سوسیال دموکراسی آلمان بود.فاسد کردن هسته

از کائوتسکی گرفته تا هیلفردینگ   –پردازان ارتدکس  نشتاین، بلکه نظریه نه فقط بر

گر این قشربندی جدید بیان   دقیقاً  –، پژوهشی انضمامی انجام داد  ی مالیسرمایه که با  

بهدر طبقه این  بودند.  کارگر  اما    «مارکسیستیی  نظریه»عنوان  ی  بود.  پذیرفته شده 

توان از پژوهش لیبرالی هابسون سختی می بهدولف هیلفردینگ را  ور  ی مالیسرمایه 

(Hobsonدر آنامپریالیسم  ی  باره (  هردوی  کرد.  به تفکیک  یکسانی ها  طور 

نگاشته شده بود   ۱۹۰۲فروشانه و مملو از آمار هستند. کتاب هابسون که در سال  فضل 

ی نوشته شد، دنباله  ۱۹۱۰پیشتاز است. کتاب هیلفردینگ که در سال    در این عرصه

 « طرفدار»را به آن وصله کرده است. هیلفردینگ  «سوسیالیستینتایجی »آن است که 

 

ویا ها مشاهده کرد که گهای درون سالن پراکنیتوان از شایعه اینکه آن حزب فسادپذیر بود را می   اولاً ۱۷

کنی را باید انجام داد نه که تو ایراد می   سخنانیاما این  '' :  اندگفتهبه برنشتاین    ''جناح چپ '' رهبران  

لنینیسم در استالینیسم هستند، چنانچه   ''هایریشه ''هایی که در جستجوی  آن  ''اینکه حرفش را زد.

الملل دوم که در هر  بین  حکماین  یابند که برای مفهوم دولت تک حزبی، در  واقعا ابژکتیو باشند، درمی 

 کنند.پیدا می  ''ریشه'' کشور فقط یک سوسیال دموکراسی وجود دارد، یک جنگل 
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. ی منفعل استدر هردو پژوهش، پرولتاریا یک تودهدیکتاتوری پرولتاریاست. اما  

مرج  وهرجکند که گویی بر  ای کنترل انحصاری را توصیف می گونه هیلفردینگ بهکتاب  

را تعمیق   «بازارمرج  وهرج »  و هم  « کنترل»تضادهای    هم که  فائق آمده است، نه این

مرتفع  اند. تضاد  یافته صیقل   کرده است. مفاهیم نظری او مکانیسم رخدادهایی سلیس و

می  استدلال  او  است.  سرمایه شده  که  ملی  کند  بازار  به  انحصاری  داد.   «نظم»داری 

مرج بازار جهانی وهرجدست خواهند گرفت و به  را به   «امورتصدی  »رو، کارگران  ازاین

 نظم خواهند داد. 

ها صنعت را مدیریت خواهند اتحادیهخواهد شد.    دهیسازمان درواقع، همه چیز  

ی دولت خواهد شد. دیگر دلیلی برای خرد کردن حضور کرد و حزب متصدی پیکره 

ی اندکی نسبت به  داری وجود ندارد. هیچ روزنه ی ماشین سرمایهی زنجیره جانبههمه

که   ندارد  وجود  ایده  بهیابی  سازمان»یا    « پرولتاریا دیکتاتوری  »این  عنوان کارگران 

توسط ها در مقطع تولید،  ، یعنی تجدید سازماندهی کامل روابط انسان «حاکمی  طبقه 

دهندگان سازمان   –رسد که فرض بنیادین، یک کادر حاکم  نظر می . بههاخود انسان 

نچه بورژوازی فقط در سطحی شود و آلیگارشی مالی می است که جایگزین ا  –کارگران  

 کند. پیاده می  ملی انجام داد را در مقیاسی جهانی

، غایب است  «عظیم های  جنگ»داری متشکل، منهای  آنچه در این تصویر سرمایه

 ۱۸از تکه پاره کردن افریقا تا پاتیل جوشان بالکان.   –جزیی است    «تصادفات»دیالکتیک  

سوی کشورگشایی امپریالیستی، و فروپاشی  ها نسبت به ضرورت درونی و کشش به آن

 ناپذیر تمدن غرب کور بودند.  آشتی 

و   «شدهاجتماعی تولید  »توانست باشد، چراکه آنچه در مفهوم  طور دیگری هم نمی

ای در یک ماشین،  سان مهرهکارگر به پاره شدن  تکهوجود نداشت،    «شدهانحصاری »

ترقی سرمایه بهفعلیت  به  زدایی  انسان ی  مثابه دارانه  آلمان  بود. سوسیال دموکراسی 

مراه آن محتوم هتبدیل شده بود، و به   «مترقیداری  سرمایه»ی  وارهبخشی از خودِ اندام

 به فروپاشی بود. 
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